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بيماران نفسـي
يهـا پيـروي از
را كـه در ايـام
سـخت انكـار
صـحت و ازالـه
ه جوهريه اش
سـت ،دال بـر

1(  
زيست ترام مي

بعضـي تـاريخ
نـد در اواخـر
اجرت كـرد و
را وداع كــرد و

هجـري1290    
1251ر سـال  

شـته، بـه نظـر
) .2(  

پانرده نگاشـته

  د:
ر بـه كمـك و
ي و به سفارش
كمل دانشـگاه
ـو و روان  در
هير طب سنتي

، تابستاندومي  ماره

ر و در معالجه ب
ماريشـناخت بي  

د طب فرنگي ر
ـدا كـرده بـود س
را در حفـظ صـ
د. چنانچه رساله
وراق موجـود اس

1 فرنگ است. (
ريه با كمال احت
علـوم نيسـت. بع

اند و گوين  كرده
ت به عراق مها
لا ) دار فــاني ر
ل تولـد وي را
ساله وباييه را د

هجـري نگاش 12
 تولد وي باشد.
 آنها را بالغ بر پ

د زير اشاره كرد
)، كـه ايـن اثـر
حيا طب طبيعي
ب اسلامي و مك
ح و نگارشـي نـ
ه مندان به مشاه

شمسال سوم،  

1391تان  

 

و رياضي با خبر
ر تشـخيص و ش
 معالجات جديد
ن تازه شيوع پيـ
 طـب جديـد ر

كرد جه اقدام نمي
اير اوو در نزد س

 تكذيب اطباي
 در دولت قاجا
ولدش دقيقـاً مع

هجري ذكر129
يارت عتبات عال

ن (شــهر كــربلا
ي اينترنتـي سـال
 به اينكه وي رس

247را در سـال
تواند سال نمي 

ي دارد كه تعداد

توان به موارد مي
ج (در معالجات)
نشر و موسسه ا

ريخ پزشكي،طب
 سابق بـه شـرح
 و در ميان علاقه

   
تابست ،دوميشماره

 ب شيرازي

  ي

طالب حكمت و
حايي داشت. در

كرد. ولي ط مي
ت وي در تهران
كرد و اسـتعمال
ريها به هيچ وج
ا ديگر كتابها او
ت عقيده وي در
اين طبيب ماهر
ريخ وفات و تو

90ت او را سال 
 به قصد مجاور
 در ان ســرزمين
ضي از پايگاههاي
انند،كه با توجه
ساله طاعونيـه ر

1290رسد سال 
تاليفات بسياري
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از تاليفات وي م

.تسهيل العلاج1
ت والاي مركز ن

العات تاسسه مط
م پزشكي ايران
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  يع شده است.
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مندان بلنـد مرتب
اسرفان اسلامي

درخـور توجـه

  پايدار طب سن
ســلامت جامعــه

رسي و بهره مند
ها و موسسـات
شـنايي بـا حكمـ

بـا شـد. در ايـ ي
 قريـب بـه عص

كابني،سـيد محم
ستارگاني در تار
ي طبيب شـيراز

  خوردار است.
گـوارميرزا محم
آقـا بابـا اسـت.

 ملقـب بـه ملـك
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درك كـرده اسـ
 وي را درك كر

ست ولي  حسـ
ن بـوده اسـت.و
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  ردار است.
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  چهار ويژگي مهم اين كتاب عبارتند از:
الف.اسلوبي بـديع در علـم الامـراض اسـت و بـابي نـو و       

  ر امراض امتلاييه دارد.تخصصي د
داند و  ب.امراض امتلاييه را نشات گرفته از امتلاي معده مي

در راستاي المعده بيت كل دا و الحميه راس كـل دواء،خـدمتي   
  كند. بزرگ به عالم حديث مي

طبيـب   "ج د.اين گنجينه بر ناموس طب سـنتي كـه همـان   
  است،تاكيد فراوان دارد. "معين طبيعت

يه اي ساده،سـهل الوصـول وبـي ضـرر را     د.در درمان ، ادو
  كند. توصيه مي

رسد نگارش تسهيل العـلاج در پـانزدهم محـرم     به نظر مي
هجري قمري به پايان رسيده است. آنچـه شـايان توجـه     1285

است ،ان است كه بـه كوشـش و ذوق و سـليقه موسسـه ،ايـن      
اي كـه   كتاب به نثري روان و تبويبي رسا فراهم گرديده به گونه

  )3اند طبيب همراه بيماران و طب همراه طبيبان باشد. (بتو
ميرزا بابا اين رساله را با تاكيد بـر عـلاج امـراض امتلاييـه     

  كند: گونه اغاز مي اين
يعني امراضـي كـه سـبب    -بدان كه جميع امراض امتلاييه،"

از شش چيز حاصل -عروض  و حدوثش، پري اجزاء بدن باشد
  ميشود:

كه خون و بلغم وسـودا و  -استچهار چيزش اخلاط اربعه 
پنج انها ابخره ورياحي است كه از ان چهار،و يـا   -صفرا باشد 

ازغير از ان چهار،حاصل شود در بدن و صعود يا نفوذ نمايد در 
مجاري و يا محتـبس شـود در افضـيه.و ششـم از ان فضـول و      
زيادتي است كه ابتدا در افضيه و اوعيه بدن از غذاها يا فضـول  

ا رطوبات زايده از انها و از مشروبات معتـاده و غيـر   غذاها و ي
معتاده و ميوه ها و سوء ترتيب در اكل و شرب انها،فوراً يـا بـه   

ــراكم و عفونتهــاي   تدريج،حاصــل مــي شــود و از اجتمــاع و ت
-يابد و يا اوجاع بـاطني يـا اورام   انها،ديدان يا حصات تولد مي

طوبـات در اوعيـه و   يا انخلاعات و يا اجتماع مياه و ر-باقسامها
  "شود. مواضع خاليه و غيرها حاصل مي

  . رساله اي در موضوع حفظ الصحه2
. رساله وباييه كبيره كه در سال هزارو دويست و پنجا ه و 3

  يك هجري تاليف كرده است.

.رساله وباييه صغيره كه خلاصه اي از رساله وباييـه كبيـره   4
  اوست.
و دويسـت و چهـل   .رساله طاعونيه ،كه در طاعون هـزار  5

  هفت هجري به زبان عربي نگاشته شده است .
.رساله جوهريه كه در رد جوهريات فرنگي و عدم جـواز  6

  استعمال آنها به عربي تاليف كرده است.
گونه كه ذكر شد ،ملكالاطباء با شناخت خـوبي كـه از    همان

ميراث عظيم طب ايراني داشت ، همزمان با ورود  طب فرنگي 
ني كه بي چون و چـرا بـه حـذف طـب ايرانـي و      در برابر كسا

كوشـيدند بـه    استقبال بي قيد و شرط از طـب جديـدغربي مـي   
رويارويي علمي با اين حركت پرداخت. او در اين تلاش علمي 
با تاليف رساله جوهريه عوارض جـانبي تعـدادي از داروهـاي    

  )3جديد را مطرح و مورد انتقاد قرار داده است. (
  .رساله كافوريه 7
  .رساله كوثريه به زبان عربي8
.رساله در شرح لغز مشهور كه شيخ اجل بهاءالدين عاملي 9

به اسـم قـانون سـاخته .ايـن كتـاب را حكـيم بـه درخواسـت         
  شاگردش نوشته است.

  .رساله تعبيريه10
.رساله سماويه كه در تفسير بعضي آيات قرانـي در علـم   11

  نجوم و فلكيات است.
كه در تفاوت علائـم اسـهال و وبـا     .مفرق الهيضه و الوبا12

  نگاشته شده است. 
.مسكن الفواد،كه به فارسي و در عـلاج طـاعون نوشـته    13

  شده است.
.البحرانيه يا رساله بحرانيه،كه موضوعش بحران امـراض  14

است و شامل معارضات بين او و ميرزا محمد تنكـابني ،طبيـب   
ربي تـاليف  حاضر دردربار فتحعليشاه قاجار است كه به زبان ع

و لمـا نـاظرني و   "نويسـد:  كرده، چنانچه در اول آن رسـاله مـي  
باحثني المخدوم الاجل الميرزا احمد الطبيب التنكابني الذي كان 
مشهوراً في علم الطب عند وقوفي في دار الخلافـه طهـران فـي    
شهر رمضان المبارك من شهر سنه ست و اربعين و ماتين بعـد  

لي هاجرها الاف التحيه بان اختيـارك  الالف من الهجره النبويه ع
تجويز الحقنه المسهله فـي يـوم الرابـع و السـادس مـن الايـام       
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  محمرضا مظاهري           

  241 ---1391ي دوم، تابستان  سال سوم، شماره  

ــاره    ــا اخت ــاً لم ــان خــلا ف ــث و الخــامس ك المــرض دون الثال
المعاصرون فقلت في جوابه لو تاملتم الي القواعد المذكوره فـي  
الكتبالماثوره من الاطباء علمتم ان ما اختر ته حـق و العمـل بـه    

جح.فقال مادليلك في هذا الرجحان؟فقلت له اكتـب لرجحـان   را
اختياري علي اختياركم دلايل خطـرت ببـالي و ارسـل علـيكم     
فتاملت الي ان جن علي الليل بذهاب اليوم رمضت كسالتي مـن  
الصـوم شـرعت مسـتعيناً بـا الله فـي كـل الامـور بتسـطير هـذه          

 )1. ("السطور.انتهي ملخصاً

  .رساله منظومه در طب.15
به عنوان مثال ابياتي در شرح سودا سروده كـه تعـدادي در   

  ):1شرح سوداي طبيعي است(
  به سر چون جوش زد سوداي جانان

  بيان خلط سودا گشت آسان
  چو با بخت من و زلف نگارم

  نگارم شباهت داشت وصفش مي
  طبيعي درد بست از خون محمود

  كه ثفل وعكردم استاد فرمود
  عفوصت باشدش ديگر حموضت

  طعمش نيست خالي از قبوضت كه
  چو اندر ضمن خون صورت پذيرد

  پي دو مصرف آن انجام گيرد
  يكي ساري در اعضا  گشته با دم

  يكي سوي طحال آيد دمادم
  ضرورت در دو قسم ومنفعت هم

  مقرر آمد از خلاق عالم
  كه  دم در تغذيه  وقت  ضرورت

  شباهت بايدش في اي صورت
  اركه خون چون عظم ميگردد به ناچ

  ز سودا بايدش قسطي مدد كار
  متين گردد  ز سودا دم به هر حال

  كه لازم بايدش در بعض احوال
  ز سودا منفعتها خون نمايد

  كه اندر شد و تكثيفش فزايد
  

  چو آيد در طحال آن جزء ديگر
  ضرورت باشدش با نفع مضمر

  ضرورت غسل تن از فضل سودا
  ويا جويد طحال از وي غذا را

  ز خلط اسودبود آن منفعت ك
  ز مخزن در فم معده بريزد

  ز قبضش قوت افزايد فم او
  حموضت قطع سازد بلغم او

  شود تنبيه جوع و اشتها نيز
  بود جلب غذا را حليت انگيز

  
  در بيان اقسام ثلاثه ارواح فرمايد:

  سه قسم ارواح حامل شد چو محمول
  كه بيش و كمتر از اين نيست معقول

  چو اصل جملگي روح حيات است
  دو قسم ديگر از او با ثبات است

  بدان خود روح حيواني است دردل
  كه  او از صفوه دم گشته حاصل

  چو آيد در كبد روح طبيعي  است
  كزواعضا چواغصان ربيعي است

  چو شد اندر دماغ و يافت  تعديل
  ز حيواني  به نفسي گشت   تبديل

  در معالجه خروج مقعده اطفال فرمايد:
  صبيانخروج مقعد عارض به 

  بود از سستي اعصاب ايشان
  ز آس و جفت هم مازو و گلنار

  سماق و ورد يابس يك به مقدار
  ز قرن الايل محرق قشر رمان

  بجوشان در طبيخش طفل بنشان
  في بيان اختلاف الاقوال في الابصار:

  سه مذهب گشته مشهور اي برادر
  در ابصار و شروط آن مقرر

  رياضيون چنين گفتند كه  ابصار
  مخروطي بود نوري پديدارچو 
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  كه باشد زاويه زان جسم نوري
  به چشم و قاعده جسم حضوري

  دويم مذهب ز ابصار انطباع است
  كز اصحاب طبيعي اختراع است

  كه يعني مبصر اندر حال رويت
  مثال آينه است و عكس صورت

  
  

  سيم باشد تكيف از مذاهب
  كه دانستند از حق اين مواهب

  انيسه مذهب را نمودم من بي
  به اجمال و تو تفصيلش تواني

اين حكيم بزرگوار را بايد از شخصيتهاي نادري شمرد كـه  
آموزه هاي طب اصيل سنتي را به درستي فهـم كـرده و تـلاش    
كرده كه ان شجره مباركه را از پيرايه هايي كه در قرون اخير بر 

  )3اين مكتب اصيل علمي بسته شده مبرا سازد. (
  

REFERENCE: 
 

1. Zonouzi Tabrizi, Abdul Hussein: Matrahe Alanzar fi Tarajema Al amsar Atba’alasar va falasefa al amsar. From the 
efforts of: Mir Hashem Muhaddith. Center of ethics and medical Laws research of Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences. Cena’s cultural and civil organization . First print, Summer 1388, pp :318-321 

2.  www.dr- naseri.com. 

3. Mohammad Taqi Shirazi, Mirza Hajji Baba: Tashil al elaj va resalate hafez al sehe. Institute of Natural Medicine 

Rehabilitation. Publications Jalaluddin. First print. Qom, 1387, pp:5-10.. 
 
  
  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
25

-1
0-

28
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://jiitm.ir/article-1-145-fa.html
http://www.tcpdf.org

